
https://jis.ut.ac.ir/  
 

 
 

 
 

Correction of verses from Masnavi of Selselstozzahab of Jami 
Hosein Ali Rahimi1 

1. Assistant Prof., Persian Academy, Tehran, Iran. Email: h.al.rahimi@gmail.com 

Article Info. Abstract 

Received:  
2022/02/16 

 

Accepted:  
2022/03/05 

Jami is a famous poet and mystic of the ninth century AH. His most important 

works are Haft Aurang, which includes the seven Mathnavi: Selselatozzahab, 

Salaman and Absal, Tohfatol-Ahrar, Sobhatol-Abrar, Yusuf and Zuleykha, 

Lily and Majnoon, and the Xeradname Eskandari. Selselatozzahab is the first 

Mathnavi of this book. Jami has composed this Mathnavi in three books in the 

style of Hadiqah, Al-Haqiqah Sanai and Jām-e Jam Ouhadi. Selselatozzahab 

has been published several times both in Iran and abroad. Among them, two 

editions of Morteza Modarres Gilani and the Miras Maktoob Institute are more 

available than others and are the place of reference for researchers. In these two 

editions, despite the commendable efforts of the proofreaders and their use of 

the various editions of Haft Orang, unfortunately, these two editions are not 

reliable editions, and there are many mistakes in these editions. Both prints 

have problems recognizing and recording the correct form of the text. In this 

article, the recording of a number of verses has been reviewed and corrected. 

The text, verses number and page have been presented based on the correction 

of the Miras Maktoob Institute and have been compared with other sources. 

These sources include the publication of Morteza Modarres Gilani, an article 

by Hadi Khadivar, and several oldest manuscripts of the Selselatozzahab. 

Although some errors have been pointed out from both the printing of 

Modarres Gilani and the Selselatozzahab, but in the main part of the article, 

verses were selected that are incorrect both in the printing of Modarres and in 

the correction of the Selselatozzahab. has not done. If there was a correct form 

in one of these three sources, we did not bring it except in special cases when it 

was necessary. In correcting these verses, the lexical points, semantic, stylistic, 

linguistic and textual proportions of Jami have been taken into account. 
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 جامی ةالذهبسلسلتصحیح ابیاتی از مثنوی 
 1رحیمی حسینعلی

 h.al.rahimi@gmail.com. رایانامه: ، تهران، ایرانگروه فرهنگ نویسی/ فرهنگستان زبان و ادب فارسی. استادیار 1

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
72/11/1011 
 

 :رشیپذ خیتار
10/17/1011 

اسگت هگه شگامف هفگت      اورنگگ هفت  ،ریترین اثر جامی، شاعر و عارف نامدار قرن نهم هجری قممهم
 ،مجنگون  یخلگی و ، یوسگ  و زیخاگا   ،الابررار سبحة ،الاحرارتحفة ،سلامان و ابسگا  ، الذهبسلسلة مثنویِ

در بحر خفخ  سروده شده و موضوع آن مباحگ  عگایی عرفگانی و     الذهبةسلسلاست.  خردنامۀ اسکندری

اوحگدی   جگم جگا  سگنایی و   یهالحقیقر ةحدیقر شگخو   اخلاقی است. جامی این مثنوی را در سه دفتر و به 

هگا دو چگام مرت گی مگدر      است هه از مخان آنتا هنون چند بار منتشر شده الذهبسلسلةاست. سروده

محققان است. در این دو چگام،   ۀبخش از بقخه در دستر  و محف مراجع ،گخلانی و مؤسسۀ مخراث مکتوب
هنوز بگا تصگحخ     ،هفت اورنگ های متعدداز نساهایشان   دمصححان و استفاستودنی های رغم تلاشبه

شگود. هگر دو چگام در    هگا دیگده مگی   های فراوانی در این چامرو نخستخم و بدخوانیاز این اثر روبه یمنقح
ضبط تعدادی از ابخات هگه در هگر دو    ،تشاخص و ضبط صورت درست متن اشکالاتی دارند. در این نوشتار

بخگت و صگفحه براسگا  تصگحخ  مؤسسگۀ        است. متن و شگمار و تصحخ  شده بررسی ،چام اشکا  دارد
است. این منابع شامف چگام مرت گی مگدر  گخلانگی،     مقابله شدهنخز و با منابع دیگر است مخراث مکتوب 

جامی است. گرچه بگه خااهگایی از هگر     سلسلةالذهبنویس ههن ای از هادی خدیور و چندین دستمقایه

هایی انتااب شد هگه  در باش اصلی مقایه، بخت ،استو مخراث مکتوب اشاره شدهدو چام مدر  گخلانی 
هم در چام مدر  و هم در تصحخ  مخراث مکتوب نادرست است و هادی خدیور هم یا در مقایگه نخگاورده   

اگر صورت صحخ  در یکی از این سه منبع وجگود داشگت بگه آن     .استبه دست ندادهیا صورت صحخحی 
شگناختی  هم نکات نسگاه  ،در موارد خاصی هه ضرورتی وجود داشت. در تصحخ  این ابخات مگر ،نپرداختخم

 است.شناختی جامی یحاظ شدهمتن ،های معنایی، سبکی، زبانیو هم تناسب

  :ی کلیدیهاواژه
جامی، هفت اورنگ، 

شعر  ،سلسلةالذهب

 قرن نهم، تصحخ  متن.

، های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش. جامی سلسلةالذهبتصحخ  ابخاتی از مثنوی (. 1017)رحخمی، حسخنعلی  :استناد به این مقاله
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 تحقیق ۀمقدمه و پیشین
، از شاعران و نویسندگانی مریدانشمند و عارف نامدار قرن نهم ق و نویسنده و مان جامی، شاعرنورایدین عبدایرح

است هه در زمان حخات خود به اوج منزیت و شهرت در گستر  وسخعی از قلمگرو زبگان فارسگی رسگخد. دویتشگاه      
د طلاب معانی و مقرّ مقص»و « سرآمد علمای روزگار»نویس معاصر جامی، او را (، تذهره030: 1137) سمرقندی

شهرت او را پخش از آنکه به زمان ههویگت برسگد، در    (152: 1123الله صفا )ذبخ  دانست.می« سعادات جاودانی
هه تا آن روز زیر سخاره و حکومت زبان فارسی قرار داشت، یعنی از امپراطگوری  »دانست هایی میهمۀ سرزمخن

گونگه  نخز به این گستر  وسگخع جررافخگایی ایگن    (030: 1137یتشاه )دو «.عثمانی تا اواسط قار  آسخا و هندوستان
 «.دیوان شریفش زبور مجلس ف لای رو  است و منشآت یاخفش دیباجۀ بدایع اهف شا »اشاره دارد: 

تگرین اسگتاد   بگزر  »جایگاه رفخع جامی در شعر نخز هه موضوع خاص این نوشتار است، چنان است هگه وی را  
رغگم  انگد. بگه  ( دانسگته 103 :)همگان « گگوی خاتم شعرای بزر  پارسی»( و 120: 1123فا، )ص« سان بعد از حافظ

هه شایستۀ چنگخن  چنانگ جایگاه رفخع جامی در دنخای شعر و ادب، متأسفانه اهف ادب در دور  معاصر توجه و اقبایی  
 .اندنشان ندادهاقبا  ش راند و استادان بزر  چندان برای تصحخ  اشعابه اشعار جامی نداشتهگ جایگاهی باشد 

سگایگی   27تگا   53است هه شامف هفگت مثنگوی، حاصگف     هفت اورنگ ،ترین اثر جامی در شعرمهم
امخرخسرو دهلوی هگرده و سگپس    یهخمسنظامی و  یهخمسها ناست تتبعّ اوست. جامی در این مثنوی

، اورنگ او  از سلسلةالذهبت. اسها افزودهرا بر آن سبحةالابرارو  ةالذهبلسلسدو مثنوی دیگر، یعنی 

سنایی غزنوی و  یهحدیقةالحقیق، در بحر خفخ  در مباح  عایی عرفانی و اخلاقی به شخو  هفت اورنگ

هگای  دفتر او  این مثنوی در مخان سا . ای سروده شده و خود شامف سه دفتر استاوحدی مراغه جمجا 
است. دفتگر دو  آن   211هزار و سههای آن ر بختبه نا  حسخن بایقرا سروده شده و شماقمری  321گ322

نخز در همان بحر و در شرح حبّ ایهی و عشق معنوی و سرگذشت بزرگان عرفان، مانند بایزید بسگاامی،  
 ،بشگر حگافی   ،معگروف هرخگی   ،عربیایدین ابنذواینون مصری، شمس تبریزی، اوحدایدین هرمانی، محخی

است. دفتر سگو   به نظم درآمده قمری 391سا  از دفتر او  در  ها پسابوعلی دقاق است. این دفتر سا 
 است.پایان یافته قمری 391است و در  ،باز در همان بحر به نا  بایزید دو ، سلاان عثمانی

هگای سگنگی   اسگت. از چگام  در ایران و خارج از هشور منتشر شگده  هفت اورنگهایی از تاهنون چام
منگدان  مراجعگۀ علاقگه    اند هه بگذریم، عمدان مورد توجه واقع نشدههلکته و تاشکند و چند چام هه چند

 :های جامی به دو چام استمثنوی
 ؛1111. به هوشش مرت ی مدر  گخلانی، چام او ، تهران ]بی نا[، 1

حسخن احمد تربخت و جلد دو  به  ی،هوشش جابلقا دادعلخشاه، اصرر جانفدا، ظاهر احرار . جلد او  به7
 .1123، یمخراث مکتوب و مرهز ماایعات ایران ،زاد و حسخن احمد تربخت، تهرانان افص هوشش اعلاخ
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تصحخحی انتقادی است هه در آن از هشت نساۀ خاگی اسگتفاده    ،چام اخخر بنا به اظهار مصححان
رو از این هتاب روبگه  یمصححان، متأسفانه هنوز با تصحخ  منقّحستودنی های تلاشبا وجود . شده است

 شود.دیده میآن های فراوانی در خستخم و بدخوانین

جگامی   سلسرلةالذهب دربگار  تصگحخ  خگود از     1132سگا   بگه  ای در مقایهنخز مرحو  هادی خدیور 

دهتری وی به پخشگنهاد ضگخالایدین    ۀرسای ،است. این تصحخ دهد هه موفق به چام آن نشدهگزارش می
هگای خاگی شگرقی شگعبۀ سگنت پخترزبگور ،       ماگزن نسگاه   D-204خای  ۀسجادی و براسا  نسا

مرهگزی   ۀدر هتاباانگ  1117  است هگه مخکگروفخلم آن بگه شگمار    ، انستختوی خاورشناسی آهادمی روسخه
 1125تگا   1121هگای  دانشگاه تهران وجود دارد. دسترسی ما به متن هامف این رسایه هگه در بگخن سگا    

خگود را بگا چگام مخگراث مکتگوب مقابلگه و        است، ممکن نشد اما هادی خدیور نساۀ مصحَّ نوشته شده
اسگت، بگدون   اختلاف بسنده هرده 33به ذهر این فقط است. خدیور بخت فهرست هرده 33اختلافات را در 

 .(12گ17: 1132)خدیور،  بدهدها درستی یا نادرستی آن  اینکه هخچ توضخحی دربار
 

 روش تحقیق

گرچه متن مورد بررسگی مگا    است.بررسی و تصحخ  شدهجامی  سلسلةالذهببرخی از اغلاط  ،در این نوشتار

اسگت، امگا بگه    تصحخ  نشر مخراث مکتوب بوده، در همۀ موارد با چام مدر  گخلانی هم ماابقت داده شده
ایگم. بگرای همگۀ    تر هه مورد ماایعه و در دستر  اغلب هاربران نخسگت، نپرداختگه  های دیگر و قدیمیچام

هگا  هگا را بگا ضگبط آن   مراجعه هردیم و بخت سلسلةالذهبچند نساۀ اقد  از  به ،ابخاتی هه محف بح  بودند

را او مقابله و ضبط  ،استبختی هه هادی خدیور در مقایۀ یادشده ذهر هرده 33ماابقت دادیم. همۀ موارد را با 
هگای چگام   است، فرض بر این است هگه ضگبط  تصحخ  نشدهوی هایی هه در مقایۀ هم ذهر هردیم. در بخت

بخت و صفحه و ضبط متن را براسا  چام دفتر نشر مخگراث مکتگوب     . شمارستاخراث مکتوب را پذیرفتهم
 ایگم. اختلافگات   های زیر مقابلگه هگرده  های نساهخدیور و ضبط ۀمقای و آورده، با ضبط چام مدر  گخلانی

 :ایمهردهها مراجعه به آنهایی هه فهرست نساه است.دلایف انتااب ضبط برتر بخان شده ،ذهر و در حد نخاز
 .322مورَّخ  0712ایاصوفخا به شمار   ۀ: نسا2صو
در  نفحگات الانگس   ۀبنا به اظهار محمود عابگدی در مقدمگ  هه  0719ایاصوفخا به شمار   ۀ: نسا9صو

 است.زمان حخات شاعر هتابت شده
 انشگاه تهران.محفوظ در هتاباانۀ مرهزی و مرهز اسناد د 330مورَّخ  71حک: حکمت به شمار  
 محفوظ در هتاباانۀ مجلس شورای ملی. 392گ331مورَّخ  132مج: مجلس به شمار  
 .391گ395مورَّخ  S.P. 822، 1131پا: پاریس به شمار  
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 391مگورَّخ   1117فگخلم آن بگه شگمار      هه محفوظ در آهادمی علو  شوروی Dب710شو: به شمار  
 .اۀ اسا  هادی خدیور()نس است محفوظ در هتاباانۀ دانشگاه تهران

 

 های نادرست متن کتابضبط
 :ایمهردهبندی خااهای موجود در این دو هتاب را در چند دسته طبقه

شود خااهای زیادی در چام مدر  گخلانی دیده می :شد  مدر  در چام مخراثهای اصلاحغلطای ( 
تنهگا تصگحخ  انتقگادی در    انگد. چگون تصگحخ  مخگراث مکتگوب      هه در تصحخ  مخراث مکتوب برطرف شده

 نخست.ما است، این خااها موضوع بح  نوشتار ها بعد از چام مدر  منتشر شدهدستر  از هتاب، سا 

هایی هه در تصحخ  مخراث بخت :های نادرست تصحخ  مخراث هه در چام مدر  درست بودندضبط ب(
هگه  درحگایی  ،اسگت پگانویس آمگده  بگد  در  عنوان نساهاند و گاه ضبط درست بهمکتوب نادرست ضبط شده

گونه خااها بسخار زیگاد اسگت و اگگر    در چام خود صورت درست را آورده بود. تعداد این مدر  گخلانی قبلاً
هفگت  هه تصحخ  منقحگی از  ها تازمانیفهرست شود از حجم این مقایه بخشتر خواهد شد. داشتن فهرست آن

هگا  ها در چام مدر  وجگود دارد، آوردن آن حخ  آناما چون صورت ص ،در دست باشد ضروری است اورنگ
 ایم.موارد خاص به این خااها نپرداختهدر با عنوان این مقایه سازگاری ندارد و جز 

اختلافِ تصحخ  منتشرنشد  خود را  33هادی خدیور در مقایۀ خود  :شد  خدیورهای فهرستضبط ج(
است(؛ ایبته در چند بخگت اتفاقگاً ضگبط    ت هردهاست )و فقط فهرسبا تصحخ  مخراث مکتوب فهرست هرده

اختلافگی هگه خگدیور بگخن هگار خگود و        33از ست. ادچار بدخوانی شدهوی مخراث مکتوب درست است و 
 :استتصحخ  مخراث مکتوب برشمرده

 است. مکتوب نگاری در تصحخ  مخراثمورد خاای حروفگ چهار 
امگلای درسگت    هفگت اورنگگ  های ماتلگ   ر نساهایاط است. داختلاف مربوط به املا و رسمگ نُه 
اسگت. تعگدادی از   و... رعایت نشده و گاه به تصحخ  هتاب هم رسگخده « گزار گذار/» و «خا خوا/»

 «.ییبخنخی/ بخنی» و «ایزنگی زنگی/»مثف  ،ایاط استمورد، مربوط به رسمنُه این 
در  آمگده بگود و ضگبط خگدیور     اختلاف از خااهایی است هه اتفاقاً ضبط درستش در چام مگ  02گ 

 ماابق چام مدر  است.
 است.است و خدیور خوانش دیگری را آوردهمورد در هر دو چام مدر  و مخراث نادرست آمدهگ پانزده 

ایبته تعدادی از این  ؛مورد در تصحخ  خدیور غلط است هه بع ی از این خااها عجخب استگ سخزده 
 از جمله: ،دپوشانی دارخااها هم با ضبط مدر  هم
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 نماید به چشم عقف سلخم/ حرفهایش عخان مخان دو مخم: می1151/ 13
این بخت در نعت پخامبر)ص( است. جامی در این ابخات چهگار حگرف    است.آورده« هایشحرف»خدیور 

حرفِ » ،در این بخت صحخ  نخست. صورت صحخ « حرفهایش». شماردرا با بخانی شاعرانه برمی« محمد»
 «:محمد»در هلمۀ « مخم»در مخان دو « ح»هه اشاره دارد به قرار گرفتن حرف است « حایش

  شد نا  او از آن مشتق ،محمدت چون بلانهایه ز حق/ یافت
 نماید به چشم عقف سلخم/ حرفِ حایش عخان مخان دو مخممی

 چون رُخ حور هز هنار  او/ گشته پخدا دو گوشوار  او

 از دو جانب رویشیا دو حلقه ز عنبرین مویش/ آشکار 
 نازش گرفته بر سر دستدا  آن هز همه فرود نشست/ د  به 

 7دو خرده بربایی: مجلس ناهسان بخارایی/ تا بدان یک 1215/ 101
است. اگگر در  آورده و به قافخه هم توجه نکرده« بریابی»است. خدیور )؟( ضبط هرده« بریایی»مدر  

خگدیور بگه جگایگزینی     ۀشود امگا در مقایگ  گاری انگاشته مینخاای حروف ،متن هتاب چنخن خاایی باشد
 است.با ضبط مخراث تصری  شده« بریابی»

«. برد شاصی تصور هرد هه خخکی است پگر بگار...  ... قصۀ آن خر  هه آبش می»: 1 سار 717 ص
بگاد  دانسته به گمان اینکه خخک با « پر باد»است. خدیور ضبط صحخ  را مدر  نخز همخن ضبط را آورده

شاص گمان هرد  ،هرد چنخن خاای عجخبی بعخد بود. در این قصهشود. اگر به متن قصه توجه میپر می
 .بار خود را به آب افکند و خر  در وی آویات ،به طمع به دست آوردن آن ؛هه خخکی است پر از هالا

 ها در متن قصه:نگاه هنخد به این بخت
 پات آگنده... وهمچو خخکی هه پشم ناهنده/ باشد از رخت 

 از تحخر شدند خخره در آن چشمشان ناگهان فتاد بر آن/
 ستست/ پوستی از قماش آگندهچه چخز است مرده یا زندههان 
همتگر از   تگر و اغگلاطْ  مگنق   مهم در این خااها آن است هه در هر مرحله برخلاف انتظار، متنْ ۀنکت

های پرشمار جدیدی ز چام قبلی را اصلاح هرده و غلطاغلاطی ا ،هااست. هر هدا  از اینچام قبلی نشده
های فراوانی هگه در زمگان زنگدگی    اند. با توجه به زبان هموار و آسان جامی و وجود نساهرا به آن افزوده
هایی هگه دشگواری   هم در بختآنگ  اند، مشاهد  این تعداد خااشده زمانی پس از آن هتابتشاعر یا اندک

                                                      
تصحخ  مخراث مکتوب  اند براسا هایی هه بررسی شدهدر تما  بخت)به همخن شکف، از راست به چپ( بخت و صفحه   شمار .1

 است.این موارد براسا  همخن تصحخ  آمده و با منابع دیگر مقابله و اختلافات بررسی شده ۀاست. صورت بخت نخز در هم
 .استشماره بخت و صفحه در مقایه خدیور نادرست آمده. 7
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در تما  متن ابها  ایجاد  ،یرفتنی نخست. خااهایی هه گاه ضبط نادرست یک واژ  سادهپذگ چندانی ندارند  
 :572بخت  31در صفحۀ  «مایهبی»هند؛ مانند واژ  می

 مایه: رفته از همتّ فرومایه/ در جوا  خخا  بی572/ 31
رتباط بخت شود دلایت بر آن دارد هه مصححان در تصحخ  ابخات به اخاایی هه در این بخت دیده می

زنگد هگه در خگود    جامی هسی را مثا  می ،در این حکایت .اندبا متن و ابخات قبف و بعد همتر توجه داشته
 فرورفته و غرق آرزوها و خخالات و گاه هواهای نفسانی است:

 وآن دگر شخخ پخش خَلق جهان/ هرده خود را عَلَم به ذهر نهان

 بگسستهچشم پوشخده یب فروبسته/ نفس از حرف و صوت 

 ا  به مکمن غخب...پا به دامن هشخده سر در جخب/ یعنی افتاده
 شخخ بخچاره خود ز وهم و خخا / غرق بحر امانی و آما ...
 گاهی از دست نفس بدفرمای/ از شریعت نهاده بخرون پای

 مایهرفته از همتّ فرومایه/ در جوا  خخا  بی
 به بربر زن و دخترش فکنده نظر/ هر یکی را جدا هشخده 

 دست برده به غبرب پسرش/ تا هند یک دو بوسه از شکرش...
 ست در مقا  ح وراو درین شرف و عایمی مررور/ هاو نشسته

پسر چگه هسگی اسگت؟ چگرا       دختر و و معناست؟ صحبت از زندر این ابخات به چه  «مایهخخا  بی»
سقی بر فرزندان خگود نظگری چنگخن    اینکه فا ،هشد؟ از سوی دیگرشخخ در خخالات خود زنش را به بر می

 چقدر در ادبخات منظو  و منثور ما سابقه دارد؟ ،پلخد داشته باشد
ها در بدخوانی مصححان است. در چام مگدر  گخلانگی نخگز همگخن صگورت      این پرسش ۀپاسخ هم
 است. صورت صحخ  بخت چنخن است:اما خدیور صورت صحخ  را آورده ،استنادرست آمده

 در جوا  خخا  همسایه روپایهرفته از همتّ ف
 زیر روی داده باشد: ۀای مانند نمونف شکف هتابت نساهرسد این بدخوانی به دیخبه نظر می
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است. بررسی این خااها موضوع نوشتار پخش روسگت هگه در   خااهایی هه در هر سه منبع رخ داده د(
 است.باش بعدی به تفصخف آمده

 

 سلسلةالذهبتصحیح ابیاتی از 

ایم هه هم در چام مدر  و هم در تصحخ  مخراث مکتوب نادرسگت  هایی را انتااب هردها در این نوشتار بختم
اگر صورت صگحخ    .استها به دست ندادهاز آناست و هادی خدیور هم یا در مقایه نخاورده یا صورت صحخحی 

  هه ضرورتی وجگود داشگت. شگمار    مگر در موارد خاصی ،در یکی از این سه منبع وجود داشت به آن نپرداختخم
اند براسا  تصحخ  مخراث مکتوب است. صگورت بخگت نخگز در    هایی هه بررسی شدهبخت و صفحه در تما  بخت

 است.این موارد براسا  همخن تصحخ  آمده و با منابع دیگر مقابله و اختلافات بررسی شده ۀهم
 سرمایه عقف: نشود مر خدای را سایه/ تا نگخرد ز 21/171
 (. گها: عد ؛ مدر  بخت را ندارد. خدیور )نساه ۀهم

 است. ابخات بعد نخز همگی دربار  عد  و انصاف است.« تا نگخرد ز عد  سرمایه»صورت صحخ  در مصراع دو  
 : نَجِّنا ربّ من تدیّسنا/ وقِنا من شُرور انفسنا517/ 35

 عنگوان نسگاه  ن عِرض و آبرو( بهمعخوب گردید واژ  صحخ  تدنّسنا )تدنس= زشت و ،در چام مخراث
خگدیور   .است. مدر : تدیّسنابه پای صفحه رفته و تدیّسنا )تدیس= پوشخده داشتن( به متن آمده« ز»بد  

دیخگف   ؛رسدتر به نظر مینکه ضبط تدنّسنا از نظر معنایی مناسبیاست. جدا از اهم ضبط مخراث را پذیرفته
 اند.معرفی شدهیک ر باش هه داست هایی نساه ۀاجماع هم ،ترمهم

 : هی شود حاصف ای به غفف عَلَم/ نور حق از رطوبت و بلرم593/ 91
هگه  انگد  برگزیدهرا « غفف»های عقف در نساۀ اسا  با فاصله نوشته شده و مصححان ضبط دشوارتر ظاهراً نقاه

 .به علم علم پا: .ممدر : به غفف عل اند.بد  آوردهرا نساه «عقف»چندان توجخهی ندارد و شکف صحخ  
 : تا تو در بند نفس وسواسی/ دشمن خود ز دوست نشناسی211/ 95

اما صورت صحخ  طبق ضگبط همگۀ    ،مدر  همخن ضبط را دارد و خدیور هم ضبط مخراث را پذیرفته
 است.« نفس و وسواسی»ها نویسدست

آوردن واو عاگ  زایگد در ترهخبگات     از خااهای رایج در هر دو چام جا افتادن واو عا  در موارد فراوان و نخز
هگا، واو  شود. محتمف است هه هاتبان بع ی از نسگاه ها نخز دیده میاضافی است. این آشفتگی در بع ی از نساه

اند؛ هاتبان بعدی و مصگححان بگه تشگاخص خگود     نوشتهشد، نمیصورت ضمه تلفظ میعا  را بدان سبب هه به
 اند.هه در بع ی جاها در آوردن و نخاوردن آن به خاا رفتههردند واو عا  را در تصحخ  وارد می

بخت در تصحخ  مخراث( هه در چام مدر  یا مقایگۀ    هایی از حذف نادرست واو عا  )با شمارنمونه
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بخگت  (، قبگو  اسگتعداد )  911بخگت  (، قرب رضوان )330بخت است: امر تکلخ  )خدیور صورت درست آمده
 (؛ و از این دست فراوان است.1131بخت (، ح ور جمعختّ )1139بخت (، حمد تسبخ  )1131

 : نخست بر رهروان ستمگاره/ هخچ دشمن ز نفس امّاره210/ 95
در عنگوان  جگامی  هه چنانگ این باش . (گخدیور ) .مدر : چه نفس اماره .ها: چو نفس امارهنساه ۀهم
تگرین دشگمنان تگو نفگس     ست )دشگمن در شرح حدی  اعدی عدوک نفسک ایتی بخن جنبخک ا گ  استآورده

 د.ندر اینجا معنای درستی ندار« از»و « چه»توست هه ...( یعنی هخچ دشمنی مانند آن نخست. واض  است 
 از تو عذرخواه تو هس/ عذر من عفو هوه و هاه تو بس : نخست غخر913/ 112
اسگت.  اظهگار نظگری نکگرده    خدیور .مدر : عذر من عفو هوه و هاه تو پس .«هاهعفوِ هوه»ها: نساه ۀهم

 است:جای دیگری هم این صفت را به هار برده هاهنده. جامیهوه :صفت مرهب مرخم است« هاههوه»
 (1/112ای :  1123) هاه محمدبا گنه همچو هوه چشم شفاعت/ باشد  از عفو هوه

 (7/107ن: هماهاه )هاهشم دهد این عشق هوههه ها نهان/ از بس خواهم ز ضع  تن شو  از دیده
 پخش حق هه مدا / دارد او را نگه ز تخر ملَا  : سپری شد به113/901

یگک از ایگن دو   را دارد. هگخچ « نگدا  »و نساۀ ج ضگبط  « مدا »نساۀ ای  ضبط  ،در پانویس مخراث
است؛ امگا صگورت صگحخ     « ملا »هم درست نخست. ضبط چام مدر  گخلانی  ،ضبط و نخز ضبط متن

جگامی در   انگد. های مخراث هم همخن بوده هه بد خوانگده بد است. ضبط نساه «مذا »ها براسا  نساه

ایی ما قا  بعض هبرال ایعارفخن فی معنگی قویگه تعگایی یگا ایهگا       اشارة»گوید:عنوان این باش چنخن می

دبال ان الامر ذ  و حمد فکونوا وقایته فی ایذ  و اجعلوه وقایتکم فی ایحمد تکونوا ا الآیةاینا  اتقوا ربکم 

جگامی در اینجگا بگه سگان او در       عربی است و اشگار ابن« بعض هبرال ایعارفخن»مراد جامی از . «عایمخن
فگننّ اممگر ذ  و حمگد:    »نسال است )یا ایها اینا  اتقوا ربکم...(. عبگارت    در آیۀ او  سور« ااتَّقو»تفسخر 

( در 511: 1135) عربگی سان ابن« عایمخنفکونوا وقایته فی ایذ  واجعلوه وقایتکم فی ایحمد تکونوا أدبال 
« مذا »است. آورده «آدمخت» ۀاست در تفسخر همخن آیه هه در فصّ حکمت ایهی در هلم فصوص ایحکم

 است.عربی گرفته و در عنوان آوردهاست هه جامی از ابن« ذ »در این بخت مصدر مخمی از همان 
 سگایخده: پهلوانی بروت مایخده/ بهر هخن در دغا 1113/ 111

است. معنگی  « وغا»وضوح هلمۀ های ما بهنساه ۀصورت صحخ  ماابق هم .(گ) :خدیور .مدر : دغا
 دغا در اینجا معنی درستی ندارد. ؛ زیراهندبخت نخز این ضبط را تأیخد می

 شباحامتجسد شود در او ارواح/ مُتروح شود در او : 1113/ 112
مدر  و خدیور: متگروح. ضگبط درسگت     اند.بط هردهض« متروحن»های ههن جملگی در اینجا نساه

هگای فارسگی   ها واژ  متروحن است هه گویا برساختۀ جامی است و در فرهنگنساه ۀبراسا  اجماع هم
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در اینجا معنگای درسگتی نگدارد و    « متروّح»اند. ازاین رو مصححان آن را به متروح ترخخر داده ؛استنخامده
هه هایبدهایی جسمانی هستند فاقد وجود روحانی، چنان ،نخست. اشباحهای ههن یک از نساهماابق هخچ

بخگانی متنگاقض    ،یابنگد گوید اشباح وجود روحانی میمیهه اند. در مصراع دو  ارواح فاقد عناصر جسمانی

نقگف از  بگه   حکمةالاشراقگوید )نک: می ةالروحانیاشباحاز  حکمةالاشراقاما شخخ اشراق در  ،نمایدمی

 چخنی باشد.نخز در مصراع دو  باید خاای حروف« شباح(. »«الروحانیةاشباح »دهادا، ذیف  یمهنایرت

 : ور زراعت هند به دشت و دره/ یا به ده یا به شهر و باغ و تره1711/ 177
 ،در مصگراع دو  . خگدیور: )گگ(   .است. مدر : باغ و تره« باغِ تره»ها نویسبقخۀ دستدر  .«باغ و تره»حک: 

 آید.باشد معنای درستی از بخت برمی ایخه هه تره م افٌدرصورتیفقط همپایه هستند و  ،شهر و باغ و ده
 ها نادرست است )با شمار  بخت در تصحخ  مخراث(:چند نمونه از ترهخبات اضافی هه واو عا  در آن

و جانش (، چشم 911خت (، فعف و فاعف )ب253خت وهاست )بهم(، فعف و بی121خت وصمت و مقت )ب
(. آوردن واو عا  اضافه در ترهخبات اضگافی بسگخار زیگاد اسگت و     1150خت (، وهم و یوث )ب1111خت )ب

 است. ها فقط چند نمونهاین
 : چند باشی به حخله و تلبخس/ منز  دیو و سار  ابلخس1111/ 101

ور هگم  است. خدی« مهرک»تصحخ  مدر  نخز  ست.ابد  آوردهرا نساه« مهرک»مخراث در پانویس 
اسگت. گویگا از ریشگۀ    « مهز »های ما آمده ای به این بخت ندارد. صورت درست هه در همۀ نساهاشاره

است، اما در متگون فارسگی   های فارسی نخامدهاست. در این معنا در فرهنگ« بازیچه»و به معنی « هز »
 :1استهار رفتهدهد در زبان فارسی به این معنا بهشواهدی دارد هه نشان می

 (111: 1102ظلم نب وَد هه با چنان سانی/ هه بُوَد مهز ِ هر انجمنی )وحشی بافقی، 
 (1/1: 1122چرا خود را مهز  ارباب استعداد سازی؟ )اسکندربخک، 

 (92: 1133مهز  هودهان هند موعظۀ خاخب را )سنجر هاشانی، / مربچه زندخوان رسخد از در عخد گر هنون
 (1117: 1101ی خویش/ زود در مجلس ادراک تو گردد مهز  )طایب آملی، یی و بخنایعقف هف با همه دانا

 ز یوث شخاانی پاک گردیدانی/ هه می: به تعوذ چنان107/1177
هگای  اما اگر بخت ،اند. در ابتدا ممکن است درست به نظر آیدخدیور هم همخن ضبط را آورده مدر  و

 رسخم:ری میدیگ ۀقبف و بعد را با هم در نظر بگخریم به نتخج
 چون زبان و جنان و ارهان را/ هه تصرف در آنست شخاان را

 دانی/ پاک گردی ز یوث شخاانیهه میبه تعوذ چنان
 ز آیت لایمسه الا/ آمدی در شمار مستثنا

« پگاک هگردی  »خگوانش درسگت    ،معنای دو بخت او  موقوف به بخت سو  است. در بخت مورد بح 
 مفعو  آن است. ،در بخت قبف« زبان و جنان و ارهان»است و 

                                                      
 ست.نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ا. شواهد ذهرشده برگرفته از پخکر  گروه فرهنگ1
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 از حروف عامله نخست« بی»عامف اندر حروف بسمله نخست/ غخر : 1119/ 107
است و تنها حرف  نادرستی مصراع او  واض  است. حرف بال بسم الله ایرحمن ایرحخم از حروف عامله

 است. صورت صحخ  چنخن است: عامله در حروف بسمله
 از حروف عامله نخست« بی»خر ست /غ«بی»عامف اندر حروف بسمله 

 دهد:های بعد باز هم توضخ  میدر بخت« بی»و دربار  این 
 جای مُستال چون خلخفه به«/ ای »هه بنشست در مقا  « بی»

 ن/ داشت بنمود در خلخفه عخانأش عآنچه مستال  از ترف

 «بی»نماید هنون ز صورت طو  قد ای  ازین معنی/ می

 / منافض بود و نافراخته سردر مواضع دیگر« بی»ورنه 

 بود بسخار ظاهر و پخدا«/ با»اسم پخشتر از « ای ... »

 چو آمد پدید، ای  در بسم/ ماتفی گشت همچو جان در جسم« بی»
 ههنه گُرگاو در برابر داشت/ گرد در پا و هرک در برداشت: 1395/ 151

 است:گونه آمدهدر تصحخ  مدر  هم این
 شت/ گرد در پا و هرک در برداشت ههنه گر هاو در برابر دا

است. مصراع او  هم درست خوانده نشده ،مصراع دو  در هر دو چام نادرست است و در چام مدر 
 ها چنخن است:صورت صحخ  بخت براسا  نساه

 دو برداشتهرد در پا و گر / ههنه گرگاو در برابر داشت
 «گرگگاو »گوید است. در مصراع دو  هم میودهافزار بها آمده، نوعی پایهه در فرهنگچنان« گرگاو»

دهادا ضبط صگحخ  ایگن بخگت جگامی بگه نقگف از        یهنامیرترا در پای هرد و شروع به دویدن هرد. در 
و نخگز  »اسگت:  گونه آمدهاست. در م مار دانش هم اینشاهد آمده« گرگاو»در مدخف  فرهنگ جهانگخری

 .(05: 1125ایدین گخلانی، )نظا « یدن استدو باید آموخت و آن مخانۀ رفتار و دوگر 
 است فارت تو سلخم/ بف هز آفات نفْس گشته سقخم : ور نمانده7717/ 127

 از هواهای نفْس، خود وا هن/ هر صفت را به ضد مداوا هن
گویگد  است. مگی « خو وا هن»ها است. صورت درست در نساهدر چام مدر  به همخن صورت آمده

 است، خو و سرشت خویش را از هواهای نفس رها هن.خم نمانده و بخمار شدهاگر خو و فارت تو سل
اشارت به قصۀ امتحان ملائکگه مگر ابگراهخم خلخگف را صگلوات ایگرحمن علخگه و         عنوان: 757صفحۀ 

 در محبت حق سبحانه و تعایی. مواشی و نعم و اموا درباختن آنچه داشت از 
مواشگی و نعَگم و   »...هگا  صورت درست در همۀ نساهاما  ،استدر چام مدر  به همخن صورت آمده

 است.نظر داشته «نعِم»و  «نعَم»است و آشکار است هه جامی به تجنخس « اموا  و نعِم...
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 های قرآنی/ هه ز پخشخنخان همی خوانی...: نخست این قصه717/1931
 جز پی آنکه فهم گر داری/ حصۀ خود ز قصه برداری

هگا  صورت صحخ : فهم گرد آری. در نسگاه . مدر : فهم هرد آری .اریبد  مخراث: فهم اگر دنساه
 اختلاف در خواندن است. و ثری وجود نداردؤتفاوت م
 : وآن دگر گرچه عاشق صُوَر است/ یخک معشوقش از صور دگر است721/0179

 ست بر صورت ست دیده در صورت/ چشم ازآن دوختهحسن معنی
 صورتش ز معنی ها  هست در دیده حسن معنی خا / نخست بی

 سوی صورت نظر نکرده ناست/ نخست در دید حسن معنی جست
 رنگ دیدنش آیخننخست بخرون ز شخشۀ رنگخن/ نور بی

 های رنگارنگهند سوی دید نور آهنگ/ یخک در شخشهمی
 شخشه گر بشکند معاذ ایلّه/ هست در دید نور حرف ایه

هسگت در دیگد نگور    »نادرست است. در چام مدر   جز آنکه بخت آخر معنی درستی ندارد، قافخه هم
تر ها نزدیکاست. ضبط مدر  به شکف نساهآمده و خدیور هم ضبط مدر  را ترجخ  داده« صرف آنگه

هگا هگم   نخست و نقاه هم ندارند هه رعایت نکردن ایگن  ها مد روی آیک از نساهجز آنکه در هخچ ،است
 «.هست در دید نورِ صِرف، اهمه»ت: اما خوانش دقخق مصراع این اس ه،رایج بود

و پگی   ای هه در عشق صورت مانگده عده (1 هند:جامی در این باش عاشقان را به سه دسته تقسخم می
و امگا  ( 1؛ جمگا  معنگی رسگخدند     جماعتی هه در عشق صورت نماندند و به مشاهد( 7؛ اندبه عایم معنا نبرده

اند امگا  ر عشق صورت متوق  هستند؛ عشق معنی را دریافتهبرخی همواره برای مشاهد  جما  عشق معنی د
 توانند عشق معنی را جز با مشاهد  صورت درک هنند.ای برای عشق معنی است و نمیصورت، واساه

اسگت و بگه    «چسگت »بخگت چهگار     ۀابخات مذهور توصخ  این گروه سو  است. در چام مدر  گخلانی قافخ
در  .چسگت نخسگت   ،در دید معنگی  ،ی تا ناست سوی صورت نظر نکندهمخن شکف درست است یعنی چنخن عاشق

توانگد نگور   رنگ بدون شخشۀ رنگخن برایش ممکن نخست و فقط در شخشۀ رنگخن میگوید دیدن نورِ بیبخت بعد می
 اهمه )نابخنای مادرزاد( اسگت. نگورِ صگرف در بخگت پایگانی      ،در دیدن نورِ صرِف ،رنگ را ببخند و اگر شخشه بشکندبی

های پخشخن است. ایراد ضبط مدر  گخلانی و خدیور آن است هگه ماگابق ایگن ضگبط،     رنگ در بختهمان نور بی
آنگه عاشق در دید نور صرف خواهد بود. حا  آنکه جگامی در عنگوان ایگن باگش هگم       ،اگر معاذالله شخشه بشکند

انگد  در هشگاهش  جا  صورت ناورده دایماًاما شراب عشق جز از  ،اندپی به هما  معنی برده»ها تصری  دارد هه این
فرق این گروه با گروه دو  همخن است هه اگگر شخشگۀ رنگگخن     .«از صورتی خلاص ناشده به دیگری گرفتار شوند

 جما  معنی، اهمه هستند.  در مشاهد ،صورت بشکند

 : گر به تقخخد بخنی او را بند/ نا  و نقشش جز آینه مپسند0723/ 723
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است. جامی در اینجا از محو شدن آینگه در صگورت و اتحگاد    « نا  و نعت»ها نساه صورت درست براسا 
هند هه نا  و نعت او چخزی جز آیخنه نخست اما اگر از تقخخد رها شود او در آیخنگه  گوید و بخان میآن دو سان می

هاست و دیگگری  اهاو  اجماع نس« نا  و نعت»ف ترجخ  ضبط خشود. نقش هم با آینه تناسب دارد. دیهویدا می
 است:است هه در اشعار جامی و متون فارسی بارها آمده «نا  و نعت»و  «نعت و نا »هاربرد ترهخب 

( 1/710 ب: 1123: گر هسی نعت و نا  او پرسخد/ یا محف یا مقا  او پرسخد )جامی، سلسلةالذهبدر 

 تر است.است هه درست« پرسد»ردی  بخت در چام مدر  
 (011عت و نا  گندمی از وی گم است )همان: ت/ ناش گوید هه او نی گند  اس: دانها سلامان و ابس در

 (111: 1131مخان/ به نخکوترین نا  و نعتش باوان )سعدی،  هسی را هه نا  آمد اندر
 (177: 1159چو نا  و نعت یخلی بازگفتی/ جهانی در جهانی راز گفتی )عاار، 

 ها پاکاک/ جان روشن بود از این: مرد و زن مست نقش پخکر خ0101/ 731
یوسگ   در  (7/97 ب: 1123خاک است. جامی ) است؛ آدمی نقشی بر پخکرآمده« هست»ها در نساه

 گوید:در وص  یوس  میو زیخاا 
 خانۀ خاکندیده با هزاران دیده افلاک/ چو او نقشی به صورت

 : خفتن خواب مر  نزدیک است/ موج گرداب مر  نزدیک است177/5199
 خبر ز نزدیکانتاریکان/ منشخن بیپخش ازین همچو سخنه

 است. «بخش ازین»واض  است صورت درست 
 چشمها گرد و چشماانه مراک/ گردهان در هَویِ فتاده ز خاک: 5771/ 171

معنگی چایگه و گگودی اسگت. صگورت       اند. گَو یا گُو بهضبط هرده «گویی»و خدیور  «گوئی»مدر  
 است. «گَوی»یا  «گُوی»درست 

 هنانزنان/ م ار از دست ظلم مخوه: مانده در باغ ظلم بخوه5559/ 101
بگه  هگه  آمگده   «باغ ملک»ها ترهخب گوی پخرزنی خااب به سنجر است. در نساهواین بخت در گفت

به مناسگبی بگرای ظلگم نخسگت.     های معتبر. دیگر آنکه باغ مشبهٌچند دیخف ارج  است. او  گواهی نساه
بسخار  «باغ ملک»بسخار عجخب و در متون فارسی نامستعمف است؛ اما ترهخب « باغ ظلم»تشبخهی  ۀاضاف

در دو جگای دیگگر    سلسرلةالذهب هگم در  اسگت. دسگت  رایج است. جامی بارها این ترهخب را به هار برده

 از زبان خودِ شاعر است: بخخ ظگایم ز بگاغ   5011استفاده هرده و در هر دو جا خااب به شاهان است. بخت 
از زبان عنصری خااب به سلاان  1717( و بخت 111فحۀ ملک بکن/ شاخ ظلم از درخت دین بشکن )ص

 (125فحۀ و تر )ص محمود: گفت شاها به باغ ملک تو در/ هست سروی ایاز تازه
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 نتیجه

)چگام مگدر  گخلانگی و تصگحخ  مخگراث مکتگوب( بگا         سلسرلةالذهب ای دو چام هتاب بررسی مقابله

 دهد:هن این اثر نشان میهای هنویسدست
 محققان باشد. ۀبرای مراجع یتواند مرجع مامئنیک از این دو چام به تنهایی نمیهخچ. 1
دهنگد   وی، نشان ۀسخر تاریای انتشار این دو هتاب و نخز تصحخ  منتشرنشد  هادی خدیور براسا  مقای. 7

اسگت. هگر هگدا  از    همتر از چام قبلگی نشگده   تر و اغلاطمتن منق  ،در هر مرحله ،آن است هه برخلاف انتظار
 اند.ها اغلاطی از چام قبلی را اصلاح هرده و شورباتانه اغلاط جدید پرشماری را به آن افزودهاین

زمگانی  های فراوان از زمان حخات شاعر یا اندکبا توجه به زبان هموار و آسان جامی و وجود نساه. 1
پذیرفتنی نخست. بگا  گ هایی هه دشواری چندانی ندارند هم در بختآنگ پس از آن، مشاهد  این تعداد خاا  

هگا،  ها و همچنخن دقگت در ضگبط واژه  تر متن و پایبند بودن به آنهای اصخف و ههننویسانتااب دست
تگوان از بسگخاری از ایگن    می ،توجه به دنخای ذهنی و زبانی جامی، و دیدن هر بخت در ساختار قصه و متن

 ها را به دست داد.ها در متن پخشگخری هرد و صورت درست و اصخف آناستیها و هیرزش
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 ،هوشش حسن عاطفی و عبگا  بهنخگا، تهگران    ، بهدیوان سنجر هاشانی، (1133) سنجر هاشانی، مخرمحمد هاشم
 اد مجلس شورای اسلامی.هتاباانه، موزه و مرهز اسن

 فردو . ،، تهران11، چام 0، جلد تاریخ ادبخات در ایران(، 1123الله )صفا، ذبخ 
 سنایی. ،هوشش طاهری شهاب، تهران ، بههلخات اشعار(، 1101طایب آملی )

 .تهران، تو ، 1چام هوشش هلموت ریتر،  ، بهنامهایهی، (1159) عاار نخشابوری، فریدایدین محمد
 ، مرهز نشر دانشگاهی.تصحخ  نادر حائری، تهرانبه ، دانش م مار، (1125) ایدین احمد گخلانینظا 

 امخرهبخر. ،، تهران1هوشش حسخن ناعی، چام  ، بهدیوان(، 1102ایدین )وحشی بافقی، هما 


